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 قرآن مبین 




 (۱۹)
سوره توحید 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره توحید 

روایاتی در فضیلت سوره ي توحید: 

۱. الرّسول (صلی الله علیه و آله): قُلْ هوَُ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلثَُ الْقرُآْن. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۵۲ 

۲. رُوِیَ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (علیه السـلام) لمََّـا نَـزَلَـتْ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ خَـلقََ الـلَّهُ لَـهَا أرَْبَعهًََْ آلافَِ جَـنَاحٍ فَـمَا کَانَـتْ تمَُـرُّ بمَِـلإٍَ مِـنَ المَْـلاَئِکهًَِْ إِلَّـا 

خَشَعوُا لهََا. 

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۵۰  
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۳. فِـي أُصُـولِ اَلْـكَافِـي محَُـمَّدُ بْـنُ يَـحيَْى عَـنْ أَحْـمَدَ بْـنِ محَُـمَّدٍ عَـنِ الَحُْسَـينِْ بْـنِ سَـعيِدٍ عَـنِ اَلـنَّضرِْ بْـنِ سُـوَيْـدٍ عَـنْ عَـاصِـمِ بْـنِ حُـميَْدٍ قَـالَ: 

سُـئِلَ عَـلِيُّ بْـنُ الَحُْسَـينِْ عَـليَهِْمَا اَلسَّـلاَمُ عَـنِ اَلـتَّوْحِـيدِ فَـقَالَ: إِنَّ اَلـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ عَـلِمَ أنََّـهُ يَـكوُنُ فِـي آخِـرِ اَلزـَّمَـانِ أَقْـواَمٌ مُـتَعَمِّقوُنَ فَـأنَْـزَلَ اَلـلَّهُ 

» فَمنَْ راَمَ ورَاَءَ ذَلكَِ فَقَدْ هَلكََ.  » وَ الَآْيَاتِ منِْ سوُرَةِ الَحَْدِيدِ إِلَى قوَْلهِِ: «عَليِمٌ بِذاتِ اَلصُّدُورِ تَعَالَى: «قُلْ هوَُ اَللهُّ أَحَدٌ

تفسير نور الثقلين، جلد ۵، صفحه ۲۳۱ 

چند مطلب از این روایت قابل برداشت است: 

۱. آیات قـرآن فـراز و فـرود مـعنایی دارنـد. آیات قـرآن در این که کلام خـداونـد مـتعال می بـاشـند همگی یکسانـند، و هیچ 

تـفاوتی نـدارنـد، چـرا که کلام بـا متکلّم سنجیده می شـود. امـّا از لـحاظ مـعنایی بـلاشک داراي تـرتّـب هسـتند. قـرآن کتاب هسـتی 

شـناسی و عـرفـان فـقط نیست. کتابی اسـت بـراي زنـدگی انـسان هـا از همین عـالـم مـادهّ تـا اوج فـناء. بـنابـراین تـنوعّ بسیاري در 

آیات وجـود دارد. بعضی از آیات قـرآن اوج آن هسـتند. تـعداد این آیات در مـقایسه بـا دیگر آیات بسیار انـدك اسـت. مـانـند 

سـوره تـوحید، ۶ آیه ي ابـتداي سـوره ي حـدید (که هـر دو در این روایت آمـده اسـت)، آیات ۲۶ تـا ۳۰ سـوره الـرحـمن، آیات 

۲۲ تـا ۲۴ سـوره حشـر، آیه ۲۵۵ سـوره بـقره، و … . مجـموع این آیات شـاید بـه ۱۰۰ آیه هـم نـرسـد. امـّا این آیات سـتون و 

شیرازه ي قـرآن کریم، و سـتون اسـلام می بـاشـد. وجـه تـمایز اسـلام بـا دیگر ادیان همین آیات اسـت. در واقـع دین بـر پـایه ي 

اعـتقاداتی اسـت که از مجـموع این آیات اسـتفاده می شـود. بـنابـراین اگـر کسی در هـمه ي دین غیر از این آیات مسـلّط گـردد، 

در واقـع هیچ از دین اسـلام نفهمیده اسـت؛ و اگـر کسی این آیات را خـوب بـه جـان بـنشانـد هـمه ي دین را فهمیده اسـت، چـرا 

که میزان را یافته است، و تمامی گزاره هاي دین را بر آن عرضه خواهد کرد.  

نکته ي مهمی که ذیل مـطلب فـوق خـوب اسـت اشـاره شـود، این اسـت که آیات فـوق در میان قـرآن پـخش هسـتند. قـرآن مـانـند 

دیگر کتب نیست که مـقدمّـه، مـتن اصلی طیّ فـصول مـشخّص، و نتیجه داشـته بـاشـد. بلکه از خـاك شـروع می شـود و نـاگـهان 

تـا اوج عـرفـان پیش می رود. نـاگـهان در میان آیه اي که بیان حکمی سـاده دارد، مطلبی غـامـض و عمیق در انـتهاي آیه بیان 
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می گـردد. بـه همین جهـت قـرآن بـاید کتاب بـالینی انـسان بـاشـد، کتابی که هـمواره می خـوانـد و در آن تـأمـّل می کند. بـه مـرور 

این آیات پرده ي خود را کنار زده و قابل فهم می شوند، و مابقی آیات نیز بهتر فهمیده خواهند شد.  

۲. هـمه ي قـرآن بـراي هـمه ي انـسان هـا قـابـل اسـتفاده نیست. در روایت آمـده اسـت که این آیات بـراي اقـوامی اسـت که در 

آخـر الـزمـان خـواهـند آمـد، چـرا که آنـان اهـل تـعمّق هسـتند. بـنابـراین چنین نیست که هـمه ي آیات و خـصوصـاً هـمه ي مـعناي 

یک آیه براي همه قابل درك باشد. 

۳. از غیر از آیات تـوحیدي قـرآن نمی تـوانـد تـوحید حـقهّ را بـه طـور صحیح فـهم کرد. هـرکس بـه دنـبال روش هـاي دیگر رود 

هـلاك خـواهـد شـد. قـرآن کلام الهی اسـت، در کمترین عـبارات عمیق تـرین مـعانی را بـا دقّتی غیر قـابـل درك بـراي مـا بیان 

کرده اسـت. هیچ تفکرّي نمی تـوانـد تـوحید صـرف وحـقّ را بـا انـدیشه ي جـزئی بپیماید. بـنابـراین قـرآن بـاید میزان سـنجش 

تفکرّ باشد، نه این که باورهاي بیرون از قرآن را به آیات تحمیل کنیم. 
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آیه ۱:  

قُلْ هوَُ اللَّهُ أَحَدٌ 

بگو: او خداي یگانه است. 

اللهّ: 

در سوره ي علق بیان گردید، در این جا نیز دوباره می آوریم. 

مفردات: عبد و قیل هو من أله أی تحیرّ. 

التحقیق: بمعنی الـعبادة، و الـفرق بین المـادّتین أنّ الـعبادة قـد أخـذ فیها قید الخـضوع و الإلـه أخـذ فیه قید التحیرّ. و ظهـر ایضاً أن 

کلمة الـلهّ أصـلها مـن ألـه یألـه، بـقرینة الـلّغة الـعبریةّ و لـعدم الحـاجـة فیها الی التکلّف و لکون کلمة الـه شـایعة اسـتعمالـها فی هـذا 

المعنی ثمّ دخلت علیها الألف و اللاّم ثمّ  صارت علماً بالغلبة، و بکثرة الاستعمال فیه تعالی فقیل لا إله إلاّ اللهّ.  

فالإله بمعنی العبادة و التحیرّ، غلب استعماله فی ما یعبد و یتوجهّ الیه و یخضع لدیه. 

دو ریشه بـراي االله ذکر شـده اسـت، بـرخی ریشه را ألِـه بـه کسر لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد مـعبود؛ بـرخی دیگر ریشه را ألَـه 

بـه فـتح لام گـرفـته انـد، و مـعنا کرده انـد تحیرّ. الـلهّ نیز بـنا بـر تحقیق از همین ألـه اخـذ شـده اسـت نـه از ولـه؛ سـپس الـف و لام بـر 

سر اله آمده، و علم بالغلبه در خداوند متعال شده است. 

معناي جامع معبودي است که انسان را به تحیرّ وا می دارد، چرا که عقول از شناخت او عاجز و متحیرّند.  

أحد: 

مـصباح: أصـله وحـد، فـابـدلـت الوـاو الـهمزة، فیقال هوـ الوـاحـد و هوـ الأحـد، لإخـتصاصـه بـالأحـدیةّ، فـلا یشارکه فیها غیره، و لهـذا لا 

ینعت به غیر الله تعالی، فلا یقال رجل أحد و لا درهم أحد. 

مقاییس: الاصل الواو، ما استأحدت بهذا الامر، ما انفردت به. 

التحقیق: ان النسبة بین أحد و وحد هی الاشتقاق الأکبر کما فی أمثالها من الکلمات المتقاربة لفظاً و معنیً.  

5



اکثر کتب مـانـند مـصباح و مـقاییس ریشه ي أحـد را وَحَـد دانسـته انـد، التحقیق اشـتقاق اکبر می دانـد، و در نتیجه این که کدام 

ریشه ي دیگري است مشکل است.  

مـعناي هـر دو یکی اسـت. در أحـد اضـافـه اي دارنـد که بعید نیست بـه جهـت اسـتعمال دربـاره خـداونـد مـتعال بـاشـد،  بـه این 

عـبارت که واحـد، وحـدت عـددي اسـت، یعنی دو و سـه و … دارد، امـّا أحـد وحـدتـش عـددي نیست، و مـعناي نفی هـم در 

آن مستتر است. در فارسی یگانه و یکتا معنا می کنند. 

قُـل را در سـور قبلی در حـدّ بـضاعـت شـرح دادیم. مطلبی در این جـا اضـافـه کنیم. چـنان که روشـن اسـت اگـر گـفته می شـد: هوـ 

الـله احـد، مـعنا کامـل بـود. آمـدن قـل بـاید جهـت مـعنایی مـضاعفی داشـته بـاشـد. وقتی بـه پیامـبر گـفته می شـود قـل، یعنی مـعارف 

والایی که در ادامـه بیان می شـود را تـو بـاید بـگویی تـا خـلق بـتوانـد درکی از آن داشـته بـاشـد. راه درك مـعارف بـه واسـطه ي 

ایشان بـر هـمگان گـشوده می شـود. این مـعارف از جـانـب عـقل اول بـه واسـطه ي جـبرائیل بـه قـلب نـورانی نبی اکرم افـاضـه 

می شـود. وقتی او این مـعارف را از وجـود مـبارك عـالی اش دریافـت کرد، گـویاي بـه آن می گـردد، وقتی گـویاي بـه مـعارف 

شد، خلق که ذیل وجودي ایشان است قابلیت درك معارف را می یابد. لطفاً دقتّ بفرمایید. 

هوـ ضمیر اسـت، و طـبق قـواعـد عـرب بـاید مـرجـع ضمیر مـذکور قـبل از خـود داشـته بـاشـد؛ در حـالی که مـرجعی در کلام بـراي 

آن وجود ندارد. به همین جهت دو احتمال می توان در هو داد: 

۱. ضمیر شأن باشد، مرحوم علّامه در المیزان نظرشان همین است. 

۲. ضمیر نیست، بلکه فـقط اشـاره اي بـه هـویتّ غیبیهّ دارد. اشـاره بـه مـرتـبه ي ذات اسـت که وحـدت حـقهّ اسـت، و اسـماء و 

صـفات و افـعال در آن راهی نـدارد. مـرتـبه ي ذات فـوق ادراك و اوهـام اسـت. فـقط می تـوان بـه آن اشـاره کرد، و سخنی 

. اسـماء و صـفات بـعد از این  نمی تـوان در آن گـفت. چـنان که از حـضرت صـادق علیه السّـلام نـقل اسـت: منَـْ عرَـفََ اَلـلَّهَ كـَلَّ لِـسَانهُـُ

عالم تحقّق می یابند. بنابراین این ساحت فوق اسم جلاله ي االله هست.  
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به روایت زیبایی در این خصوص دقتّ کنیم:  

عَــنْ أَمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه الســلام) قَــالَ رَأَیتُْ الخَْــضرَِ (علیه الســلام) فِی المَْــنَامِ قَــبْلَ بَــدرٍْ بِلیَْلهًٍَْ فَــقُلتُْ لَــهُ عَلِّمنِْی شیَئْاً أنُْــصرَْ بِــهِ عَلَی 

الأَْعْــداَءِ فَــقَالَ قُــلْ یَا هُــوَ یَا مَــنْ لاَ هُــوَ إِلَّــا هُــوَ فَــلَمَّا أَصْــبحَتُْ قَــصَصتْهَُا عَلَی رَسُــولِ الــلَّهِ (صلی الــله علیه و آلــه) فَــقَالَ لِی یَا عَلِیُّ 

(علیه السـلام) عُـلِّمتَْ الاِسْـمَ الأْعْـظَمَ وَ کَانَ عَلَی لِـسَانِی یوَْمَ بَـدرٍْ وَ أَنَّ أَمیِرَ لمُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) قَـرَأَ قُـلْ هُـوَ الـلهُ أَحَـدٌ فَـلَمَّا فَـرغََ 

قَـالَ یَا هُـوَ یَا مَـنْ لاَ هُـوَ إِلَّـا هُـوَ اغْـفرِْ لِی وَ انْـصرُنِْی عَلَی الْـقوَْمِ الْکَافِـرِینَ وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السـلام) یَقوُلُ ذَلکَِ یوَْمَ صِفِّینَ وَ هُـوَ 

یطَُارِدُ فَقَالَ لهَُ عَمَّارُ بنُْ یَاسرٍِ یَا أَمیِرَ المؤُْْمنِیِنَ (علیه السلام) مَا هَذِهِ الْکنَِایَاتُ قَالَ اسْمُ اللَّهِ الأَْعظَْمُ وَ عِمَادُ التَّوْحیِد.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۲۲ 

ذکري که در این روایت بـه امیرالـمؤمنین تعلیم می شـود، و حـضرت رسـول آن را اسـم اعـظم می دانـد یَا هُـوَ یَا مَـنْ لاَ هُـوَ إِلَّـا هُـوَ 

اسـت. در ظـاهـر این ذکر فـقط چـند ضمیر اسـت و یک نفی، امـّا هـمان طـور که اشـاره شـد بیان مـرتـبه ي هـویتّ غیبیه می بـاشـد. 

هیچ کلامی نمی توان در آن مرتبه گفت. این ذکر بسیار مورد توجهّ عرفا می باشد. 

  

االله چـنان که بیان شـد ألـه اسـت که بـا آمـدن الـف و لام، عـلم بـالـغلبه در خـداونـد مـتعال شـده اسـت. بـه بیان مفسـّرین اسـم جـامـع 

جـمیع اسـماء و صـفات اسـت. بـا تـوجـّه بـه مـعناي لـغوي مـعبودي اسـت که خـلق را بـه تحیرّ وامی دارد، چـرا که عـقول از 

شناخت او عاجز و متحیرّند. 

در آیه ي ۸ سـوره ي طـه آمـده اسـت: الـلَّهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـوَ لَـهُ الأَْسْـماءُ الحُْـسنْى، آیه ي بسیار جـامعی اسـت. االله تـعریف می شـود، 

جایگاه هو که فوق االله است ترسیم می گردد، و جامعیت اسماء و صفات نیز بیان می گردد.  

أحـد از واحـد گـرفـته شـده اسـت. وقتی در بـاره ي خـداونـد مـتعال بـه کار بـرده می شـود وحـدت عـددي دیگر مـراد نیست. بـه 

عـلاوه مـعناي نفی نیز در آن لـحاظ می شـود. کثرت را در عـالـم خـارج و ذهـن نفی می کند. واحـد دومی، سـومی و … در 

عالم خارج، ذهن یا وهم دارد. امّا در أحد هرگاه دومی، سومی و … فرض شود و لو وهماً عاد اوّلاً.  

7



در استعمالات قرآنی خداوند متعال به واحد نیز وصف شده است، مانند: 

سوره بقره، آیه ۱۶۳: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ الرَّحْمنُ الرَّحيِمُ. 

سـوره نـساء آیه ۱۷۱: يـا أهَْـلَ الْـكتِابِ لا تَـغْلوُا فِـي دِيـنِكُمْ وَ لا تَـقوُلُـوا عَـلَى الـلَّهِ إِلاَّ الحَْـقَّ إنَِّـمَا المَْسِـيحُ عيِسَـى ابْـنُ مَـرْيمََ رَسُـولُ الـلَّهِ وَ 

كَـلِمتَهُُ أَلْـقاهـا إِلـى مَـرْيمََ وَ رُوحٌ مِـنهُْ فَـآمِـنوُا بِـالـلَّهِ وَ رُسُـلهِِ وَ لا تَـقوُلُـوا ثَـلاثَـةٌ انْـتهَوُا خَـيرْاً لَـكُمْ إنَِّـمَا الـلَّهُ إِلـهٌ واحِـدٌ سُـبحْانَـهُ أَنْ يَـكوُنَ لَـهُ 

وَلَدٌ لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الأرَْضِْ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكيِلاً. 

أحد نیز در قرآن براي استعمال عددي به کار برده شده است، مانند: 

سـوره نـساء آیه ۴۳:  … أَوْ جـاءَ أَحَـدٌ مِـنْكُمْ مِـنَ الْـغائِـطِ أَوْ لامَسْـتُمُ الـنِّساءَ فَـلَمْ تجَِـدُوا مـاءً فَـتيََمَّموُا صَـعيِداً طَـيِّباً فَـامْـسحَوُا بِـوُجُـوهِـكُمْ 

وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفوُاًّ غَفوُراً. 

سـوره نـساء، آیه ۱۸: وَ ليَْسَـتِ الـتَّوْبَـةُ لِـلَّذِيـنَ يَـعْمَلوُنَ السَّـيِّئاتِ حَـتَّى إِذا حَـضرََ أَحَـدهَُـمُ المَْـوتُْ قـالَ إنِِّـي تُـبتُْ الآْنَ وَ لا الَّـذِيـنَ يمَُـوتُـونَ وَ 

هُمْ كُفَّارٌ أُولئكَِ أَعتَْدنْا لهَُمْ عَذاباً أَليِماً. 

بـنابـراین هـمان طـور که در کتب لـغت آمـده اسـت، واحـد و أحـد یکی اسـت، حتّی بـا تحقیق بسیار نمی تـوان بـه طـور دقیق 

مـشخّص کرد که کدام ریشه ي دیگري اسـت. این طـور می تـوان گـفت که وقتی دربـاره ي خـداونـد اسـتعمال می شـود بـه مـعناي 

یگانـه (فـوق ادراك و اوهـام) اسـت؛ و وقتی در غیر اسـتعمال می شـود، بـاید بـررسی مـحتوایی انـجام داد که مـانـند مـا جـاءنی 

القوم أحد، نفی غیر عددي است یا استعمال عادي در عدد است.  
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براي تعمّق بیشتر چند روایت نقل می کنیم: 

۱. بخشی از خـطبه ي اول نـهج الـبلاغـۀ: الحَْـمْدُ لِـلَّهِ الَّـذِي لاَ يَـبْلُغُ مِـدْحَـتهَُ الْـقَائِـلوُنَ وَ لاَ يُـحْصِي نَـعْمَاءَهُ الْـعَادُّونَ وَ لاَ يُـؤَدِّي حَـقَّهُ 

المجتُْْهَِـدُونَ الَّـذِي لاَ يُـدرِْكُـهُ بُـعْدُ الْـهِمَمِ وَ لاَ يَـنَالُـهُ غَـوصُْ الْـفطِنَِ الَّـذِي لَـيْسَ لِـصِفتَهِِ حَـدٌّ محَْـدُودٌ وَ لاَ نَـعتٌْ مَـوْجُـودٌ وَ لاَ وَقْـتٌ مَـعْدُودٌ وَ لاَ 

أَجَـلٌ ممَْـدُودٌ فَـطرََ الخَْـلاَئِـقَ بِـقُدرَْتِـهِ وَ نَشَـرَ الرـِّيَـاحَ بِـرَحْـمتَهِِ وَ وَتَّـدَ بِـالـصُّخوُرِ مَـيَداَنَ أرَْضِـهِ. أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ 

وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ الـصِّفَاتِ عَـنهُْ لِـشهََادَةِ كُـلِّ صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ 

المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَـنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَـزَّأَهُ وَ مَـنْ 

جَـزَّأَهُ فَـقَدْ جهَِـلهَُ وَ مَـنْ جهَِـلهَُ فَـقَدْ أَشَـارَ إِلَـيهِْ وَ مَـنْ أَشَـارَ إِلَـيهِْ فَـقَدْ حَـدَّهُ وَ مَـنْ حَـدَّهُ فَـقَدْ عَـدَّهُ وَ مَـنْ قَـالَ فِـيمَ فَـقَدْ ضَـمَّنهَُ وَ مَـنْ قَـالَ عَـلاَمَ 

فَـقَدْ أَخْـلَى مِـنهُْ: كَـائِـنٌ لاَ عَـنْ حَـدثٍَ مَـوْجُـودٌ لاَ عَـنْ عَـدَمٍ مَـعَ كُـلِّ شَـيْءٍ لاَ بمُِـقَارنََـةٍ وَ غَـيرُْ كُـلِّ شَـيْءٍ لاَ بمُِـزاَيَـلةٍَ فَـاعِـلٌ لاَ بمَِـعنَْى الحَْـرَكَـاتِ وَ 

الآْلةَِ بَصيِرٌ إِذْ لاَ منَظْوُرَ إِليَهِْ منِْ خَلْقهِِ متُوََحِّدٌ إِذْ لاَ سَكنََ يَستَْأنِْسُ بهِِ وَ لاَ يَستْوَْحِشُ لِفَقْدِهِ. 

این جـملات نـورانی بسیار عمیق می بـاشـند. و بـه طـور قـطع از غیر مـعصوم نمی تـوانـد صـادر شـده بـاشـد. بـه اعـتقاد حقیر این 

کلمات شـرح سـوره ي تـوحید اسـت، بـا این تـفاوت که در سـوره ي تـوحید سیر نـزول بیان شـده اسـت، و در این خـطبه سیر 

صعود بیان گردیده است. 

حـضرت می فـرمـاید: أَوَّلُ الـدِّيـنِ مَـعرِْفَـتهُُ وَ كَـمَالُ مَـعرِْفَـتهِِ الـتَّصْدِيـقُ بِـهِ، اولین گـام در دین شـناخـت او اسـت، وقتی این شـناخـت 

کمال پیدا می کند که هـمراه بـا بـاور قلبی (تـصدیق) بـاشـد. این آغـاز مسیر تـوحید اسـت. وَ كَـمَالُ الـتَّصْدِيـقِ بِـهِ تَـوْحِـيدُهُ وَ كَـمَالُ 

تَـوْحِـيدِهِ الإِْخْـلاصَُ لَـهُ، وقتی بـاور قلبی کمال یافـت، ورود بـه عـالـم تـوحید تـحقّق پیدا می کند. که هـمان مـعناي أحـد اسـت. 

کمال آن خـلوص بـراي او اسـت، یعنی هـمه ي پیرایه هـا را یک جـا رهـا کند. وَ كَـمَالُ الإِْخْـلاصَِ لَـهُ نَـفْيُ الـصِّفَاتِ عَـنهُْ لِـشهََادَةِ كُـلِّ 

صِـفةٍَ أنََّـهَا غَـيرُْ المَْـوْصُـوفِ وَ شَـهَادَةِ كُـلِّ مَـوْصُـوفٍ أنََّـهُ غَـيرُْ الـصِّفةَِ، وقتی اخـلاص کمال پیدا کرد، ورود بـه عـالـم اسـماء و صـفات 

رخ می دهـد، که در سـوره ي تـوحید بـا واژه ي االله بیان شـده اسـت. حـال بـاید از این عـالـم عـبور کند. بـاید بـتوانـد صـفات را از 

او نفی کند. در این جـا حـضرت اسـتدلالی بـر نفی صـفات بیان می کند: می فـرمـایند چـرا که هـر صفتی غیر از مـوصـوف، و هـر 

مـوصـوفی غیر از صـفت می بـاشـد. فَـمنَْ وَصَـفَ الـلَّهَ سُـبحَْانَـهُ فَـقَدْ قَـرنََـهُ وَ مَـنْ قَـرنََـهُ فَـقَدْ ثَـنَّاهُ وَ مَـنْ ثَـنَّاهُ فَـقَدْ جَـزَّأَهُ، اگـر خـدا را بـا 
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اوصـافـش بـشناسی، بـرایش قـرین فـرض کرده اي، قـرین داشـتن مسـتلزم دوئیتّ اسـت. که نتیجه اش جـزء داشـتن خـداونـد 

مـتعال اسـت. این عـبارات دقیقاً مـعادل مـعناي صـمد اسـت. در عـالـم هـوهـویتّ سخنی گـفته نمی شـود، چـرا که آن جـا سخنی 

نمی توان گفت. 

هـمان طـور که تـوجـّه فـرمـودید این خـطبه شـرح دقیقی بـر سـوره ي تـوحید اسـت. از مـعرفـت آغـاز می شـود و تـا مـرز هـویتّ 

غیبیهّ پیش می رود. 

۲. خـطبه ي ۶۵ نـهج الـبلاغـه مـطالـب عمیقی در بـاب تـوحید دارد، خـوانـش این عـبارات در درك سـوره ي تـوحید حـائـز اهمیتّ 

است.  

الَحَْـمْدُ لِـلَّهِ اَلَّـذِي لَـمْ تَسْـبقِْ لَـهُ حَـالٌ حَـالاً فَـيَكوُنَ أَوَّلاً قَـبْلَ أَنْ يَـكوُنَ آخِـراً وَ يَـكوُنَ ظَـاهِـراً قَـبْلَ أَنْ يَـكوُنَ بَـاطِـناً كُـلُّ مُـسَمًّى بِـالْـوَحْـدَةِ غَـيرَْهُ 

قَـليِلٌ وَ كُـلُّ عَـزِيـزٍ غَـيرَْهُ ذَلِـيلٌ وَ كُـلُّ قَـوِيٍّ غَـيرَْهُ ضَـعيِفٌ وَ كُـلُّ مَـالِـكٍ غَـيرَْهُ ممَْـلوُكٌ وَ كُـلُّ عَـالِـمٍ غَـيرَْهُ مُـتَعَلِّمٌ وَ كُـلُّ قَـادرٍِ غَـيرَْهُ يَـقْدرُِ وَ 

يَعجَْـزُ وَ كُـلُّ سَـميِعٍ غَـيرَْهُ يَـصَمُّ عَـنْ لَـطيِفِ اَلأَْصْـواَتِ وَ يُـصِمُّهُ كَـبيِرهَُـا وَ يَـذهَْـبُ عَـنهُْ مَـا بَـعُدَ مِـنهَْا وَ كُـلُّ بَـصيِرٍ غَـيرَْهُ يَـعْمَى عَـنْ خَـفِيِّ 

اَلأَْلْـواَنِ وَ لَـطيِفِ اَلأَْجْـسَامِ وَ كُـلُّ ظَـاهِـرٍ غَـيرَْهُ بَـاطِـنٌ وَ كُـلُّ بَـاطِـنٍ غَـيرَْهُ غَـيرُْ ظَـاهِـرٍ لَـمْ يخَْـلقُْ مَـا خَـلَقهَُ لتَِشْـدِيـدِ سُـلطَْانٍ وَ لاَ تَـخوَُّفٍ مِـنْ 

عَـواَقِـبِ زَمَـانٍ وَ لاَ اِسْـتِعَانَـةٍ عَـلَى نِـدٍّ مُـثَاورٍِ وَ لاَ شَـرِيـكٍ مُـكَاثِـرٍ وَ لاَ ضِـدٍّ مُـنَافِـرٍ وَ لَـكنِْ خَـلاَئِـقُ مَـرْبُـوبُـونَ وَ عِـبَادٌ داَخِـرُونَ لَـمْ يحَْـلُلْ فِـي 

اَلأَْشْـيَاءِ فَـيُقَالَ هُـوَ كَـائِـنٌ وَ لَـمْ يَـنْأَ عَـنهَْا فَـيُقَالَ هُـوَ مِـنهَْا بَـائِـنٌ لَـمْ يَـؤُدْهُ خَـلقُْ مَـا اِبْـتَدَأَ وَ لاَ تَـدْبِـيرُ مَـا ذرََأَ وَ لاَ وَقَـفَ بِـهِ عجَْـزٌ عَـمَّا خَـلقََ وَ 

لاَ ولَجتََْ عَليَهِْ شبُهْةٌَ فيِمَا قَضَى وَ قَدَّرَ بَلْ قَضَاءٌ متُْقنٌَ وَ عِلْمٌ محُْكَمٌ وَ أَمرٌْ مبُرَْمٌ اَلمَْأْموُلُ مَعَ اَلنِّقَمِ اَلمرَْهْوُبُ مَعَ اَلنِّعَمِ! 

۳. الـباقرـ (علیه السـلام): مَـعنَْاهُ المَْـعبْوُدُ الَّـذِی أَلِـهَ الخَْـلقُْ عَـنْ درَکِْ مَـائیَِّتهِِ وَ الإِْحَـاطهًَِْ بِکیَْفیَِّتهِِ وَ یَقوُلُ الْـعرَبَُ أَلِـهَ الرـَّجُـلُ إِذاَ تحیَََّرَ فِی 

الشَّیْءِ فَلَمْ یحُِطْ بهِِ عِلْماً وَ وَلهَِ إِذاَ فزَعَِ إِلَی شَیْءٍ ممَِّا یحَْذرَُهُ وَ یخََافهُُ فَالإِْلهَُ هوَُ المَْستْوُرُ عنَْ حوَاَسِّ الخَْلقْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۰ 
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۴. الـباقرـ (علیه السـلام): الأَحَـدُ الْـفرَْدُ المُْـتَفرَِّدُ وَ الأَْحَـدُ وَ الْـواَحِـدُ بمَِعنًْی واَحِـدٍ وَ هُـوَ المُْـتَفرَِّدُ الَّـذِی لاَ نظَیِرَ لَـهُ وَ الـتَّوْحیِدُ الإِْقْـراَرُ بِـالْـوَحْـدَهًِْ 

وَ هُـوَ الانِْـفرِاَدُ وَ الْـواَحِـدُ المُْـتبََاینُِ الَّـذِی لاَ ینَبَْعثُِ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ یتََّحِدُ بِشَیْءٍ وَ مِـنْ ثَـمَّ قَـالُـوا إِنِّ بِـنَاءَ الْـعَدَدِ مِـنَ الْـواَحِـدِ وَ لیَْسَ الْـواَحِـدُ 

مِــنَ الْــعَدَدِ لأَِنَّ الْــعَدَدَ لاَ یَقَعُ عَلَی الْــواَحِــدِ بَــلْ یَقَعُ عَلَی الاِثنْیَنِْ فَمَعنَْی قَــوْلِــهِ الــلهُ أَحَــدٌ أَیِ المَْــعبْوُدُ الَّــذِی یَأْلَــهُ الخَْــلقُْ عَــنْ إِدرْاَکهِِ وَ 

الإِْحَاطهًَِْ بِکیَْفیَِّتهِِ فرَْدٌ بِإِلهَیَِّتهِِ متَُعَالٍ عنَْ صِفَاتِ خَلْقهِِ.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۲۲ 

۵. أمیرالمــؤمنین (علیه الســلام): عَــنِ المِْــقْداَمِ بْــنِ شُــرَیحِْ بْــنِ هَــانِــئٍ عَــنْ أَبیِهِ قَــالَ: إِنَّ أَعْــراَبیِّاً قَــامَ یوَْمَ الجَْــمَلِ إِلَی أَمیِرِ المُْــؤْمنِیِنَ (علیه 

السـلام) فَـقَالَ یَا أَمیِرَ المُْـؤْمنِیِنَ أَ تَـقوُلُ إِنَّ الـلَّهَ واَحِـدٌ قَـالَ فحََـمَلَ الـنَّاسُ عَلیَهِْ قَـالُـوا یَا أَعْـراَبِیُّ أَ مَـا تَـرَی مَـا فیِهِ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ مِـنْ 

تَـقَسُّمِ الْـقَلبِْ فَـقَالَ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (علیه السـلام) دَعُـوهُ فَـإِنَ الَّـذِی یرُِیدُهُ الأَْعْـراَبِیُ هُـوَ الَّـذِی نُـرِیدُهُ مِـنَ الْـقوَْمِ ثُـمَّ قَـالَ یَا أَعْـراَبِیُّ إِنَّ الْـقوَْلَ 

فِی أَنَّ الـلَّهَ واَحِـدٌ عَلَی أرَْبَعهًَِْ أَقْـسَامٍ فَـوَجْـهَانِ مِـنهَْا لاَ یجَوُزاَنِ عَلَی الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ وَ وَجْـهَانِ یثَبْتَُانِ فیِهِ فَـأَمَّـا الـلَّذاَنِ لاَ یجَوُزاَنِ عَلیَهِْ 

فَـقوَْلُ الْـقَائِـلِ واَحِـدٌ یَقْصِدُ بِـهِ بَـابَ الأَْعْـداَدِ فهََـذاَ مَـا لاَ یجَوُزُ لأَِنَّ مَـا لاَ ثَـانِیَ لَـهُ لاَ یَدْخُـلُ فِی بَـابِ الأَْعْـداَدِ أَ مَـا تَـرَی أنََّـهُ کَفرََ مَـنْ قَـالَ 

ثـالِـثُ ثَـلاثهًٍَْ وَ قَـوْلُ الْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ مِـنَ الـنَّاسِ یرُِیدُ بِـهِ الـنَّوعَْ مِـنَ الجِْـنْسِ فهََـذاَ مَـا لاَ یجَوُزُ عَلیَهِْ لأنََِّـهُ تَشْـبیِهٌ وَ جَـلَّ رَبُّـنَا عَـنْ ذَلکَِ وَ 

تَـعَالَی وَ أَمَّـا الْـوَجْـهَانِ الـلَّذاَنِ یثَبْتَُانِ فیِهِ فَـقوَْلُ الْـقَائِـلِ هُـوَ واَحِـدٌ لیَْسَ لَـهُ فِی الأَْشیَْاءِ شِـبهٌْ کَذَلکَِ رَبُّـنَا وَ قَـوْلُ الْـقَائِـلِ إنَِّـهُ عَـزَّوَجَـلَّ أَحَـدِیُّ 

المَْعنَْی یَعنِْی بهِِ أنََّهُ لاَ ینَْقَسِمُ فِی وُجوُدٍ وَ لاَ عَقْلٍ وَ لاَ وهَْمٍ کَذَلکَِ رَبُّنَا عزََّوَجَلَّ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۴ 

آن چـه مـوجـب دشـواري در فـهم آیه ي اول می شـود، عـمق و دقّتی اسـت که در مـعناي أحـد وجـود دارد، تـا آن جـا که در 

بـضاعـتمان بـود و قـلم اجـازه می داد مـطالبی را بیان کردیم، امّـا شـرح قـرآنی أحـد آیه ي بـعدي اسـت. در واقـع هـر آیه ي سـوره ي 

توحید را آیه ي بعدي شرح می دهد. دقتّ در این مطلب فهم سوره را تا حدي آسان تر می کند. 
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آیه ۲: 

اللَّهُ الصَّمَدُ 

خدا صمد است. (صمد را در یک واژه نمی توان معنا کرد) 

صمد: 

مــقاییس: أصــلان: أحــدهــما الــقصد و الآخـرـ الــصلّابــة فی الشّیء. فــالأوّل إذا کان سیّداً یقصد الیه فی الأمــور. و الاصــل الآخـرـ هــو 

مکان صلب. 

صحاح: المکان المرتفع الغلیظ و المصمد لغة فی المصمت و هو الّذی لا جوف له.  

التحقیق: هو المقام العالی المرتفع الصّلب الّذی یعلو و لا یعلی علیه و یتفوقّ علی جمیع أطرافه سواء کان مادیاً أو معنویاً. 

چند معنا در کتب لغت براي صمد آمده است: 

۱. قصد (مقصود)  

۲. صلابت در شیء (مکان صلب) 

۳. مکان المرتفع الغلیظ  

۴. الّذی لا جوف له 

مـرحـوم مـصطفوي در التحقیق در یک عـبارت مـعانی مـنقولـه را جـمع کرده اسـت. (هوـ المـقام الـعالی …) و بـازگشـت دیگر مـعانی 

را به همین معنا می داند. 

واژه ي صـمد کلید اصلی فـهم سـوره ي تـوحید اسـت. صـمد لـغت آشـنایی حتی بـراي اعـراب نیست. چـنان که عـرض شـد چـند 

مـعنا بـراي صـمد بیان شـده اسـت، مـانـند مـقصود، لا جـوف لـه، و مـعناي جـامعی که مـرحـوم مـصطفوي بیان کرده اسـت. ایشان 

صـمد را بـه جـایگاه والایی که بـر هـمه ي اطـراف فـائـق اسـت، و هیچ کس بـه آن نمی رسـد مـعنا کرده اسـت. بـه نـظر می رسـد 

بـازگشـت مـعنایی که در التحقیق آمـده اسـت بـه مـعناي اول (مـقصود) اسـت. و در واقـع شـرحِ مـقصود اسـت. مـقصود بـودن 
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علی الاطـلاق یعنی هـمه ي قـوام و نیاز خـلق بـه خـالـق بـاشـد، که خـود مسـتلزم هـمان جـایگاه رفیع اسـت، یعلو و لا یعلی علیه. 

بـا دقّتی بیشتر بـازگشـت مـعناي اول (مـقصود) بـه لا جـوف لـه اسـت. وقتی می تـوان مـعناي اصلی یک واژه را اسـتخراج کرد 

که مـعانی دیگر در دل آن قـابـل مـعنا بـاشـد. بـه نـظر حقیر مـعناي اصلی صـمد لا جـوف لـه اسـت، و دیگر مـعانی بـازگشـتشان 

به همین معنی است.   

بـراي درك بهـتر مـثالی از عـالـم مـادهّ می زنیم. وقتی میان مـادهّ را واکاوي کردنـد، در ابـتدا بـا مـولکول مـواجـه شـدنـد. مـولکول هـا 

خـود از اتـم هـا، و اتـم هـا از اجـزائی بـه نـام الکترون، پـروتـون و نـوتـرون تشکیل شـده اسـت. امـروزه بـا پیشرفـت عـلم در حـدّ فـهم 

حقیر کوچک تـرین اجـزاء مـواد را میدان هـاي کوآنـتومی می دانـند. هـر ذرهّ که گـشوده شـد بـه ذرّات دیگر رسیدنـد، و بـه هیچ 

ذرهّ اي نـرسیدنـد که میان پـر بـاشـد. بـنابـراین بـا عـلم امـروز نمی تـوان ذره اي را یافـت که لا جـوف لـه بـاشـد. بـر همین اسـاس 

همه ي مواد به اجزایشان وابسته اند، و اگر تغییري در اجزاء رخ دهد ماده از اساس تغییر می کند. 

بـه لـغت بـازگـردیم، آیه می فـرمـاید خـداونـد صـمد اسـت. بـه زبـان عـوامـانـه تـوپـر اسـت. بـه لـسان فـلسفه بسیط علی الاطـلاق اسـت. 

یعنی جـزء نـدارد. متشکل از چیزي نیست. یک پـارچـه و واحـد اسـت. از این  جـا قـاعـده اي دقیق تـأسیس شـده اسـت، مـوسـّس 

این قـاعـده مـرحـوم مـلاصـدرا اسـت. (الـبته پیش از ایشان فـلاسـفه و عـرفـا مـضمون این قـاعـده را مـطرح می کردنـد، امـّا بـا این 

عـبارات اولین بـار ایشان بیان کرده اسـت.) قـاعـده این اسـت: بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء و لیس بشیء مـنها. شـرح اجـمالی این 

قاعده که در واقع شرح صمد است، چنین است: 

بسیط مـقابـل مـرکبّ اسـت، یعنی هیچ گـونـه  تـرکیبی در آن راه نـداشـته بـاشـد. چـه تـرکیب خـارجی مـانـند مـادهّ و صـورت، چـه 

ذهنی مـانـند جـنس و فـصل، و چـه وهمی. وقتی مـوجـودي بسیط علی الاطـلاق شـد نیازمـند هیچ مـوجـود دیگري نمی بـاشـد، در 

عین حـال که هـمه بـه او مـحتاجـند. بـه تعبیري دقیق تـر هـمه او خـواهـند بـود، در حـالی که او آن هـا نیست! وقتی مـوجـودي 

)، و نمی تـوانـد غیر از او بـاشـد.  بسیط علی الاطـلاق بـاشـد، هـر مـوجـود دیگري فـرض شـود هـمان وجـود اول اسـت (عـاد اوّلاً

لطفاً دقتّ بسیار بفرمایید. 
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چند آیه براي روشن تر شدن معناي صمد: 

۱. سـوره نجـم آیات ۴۲ تـا ۴۵: وَ أَنَّ إِلـى رَبِّـكَ المنُْتْهَـى، وَ أنََّـهُ هُـوَ أَضْـحكََ وَ أَبْـكى، وَ أنََّـهُ هُـوَ أَمـاتَ وَ أَحْـيا، وَ أنََّـهُ خَـلقََ الـزَّوْجَـينِْ 

الذَّكرََ وَ الأنُْثْى. 

۲. سـوره حـدید آیات ۱ تـا ۶: بِــسْمِ الــلَّهِ الـرـَّحْــمنِ الـرـَّحِــيمِ، سَــبَّحَ لِــلَّهِ مــا فِــي الــسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ هُــوَ الْــعزَِيــزُ الحَْــكيِمُ، لَــهُ مُــلكُْ 

الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ يُـحيِْي وَ يمُِـيتُ وَ هُـوَ عَـلى كُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِيرـٌ، هُـوَ الأَْوَّلُ وَ الآْخِـرُ وَ الـظَّاهِـرُ وَ الْـباطِـنُ وَ هُـوَ بِـكُلِّ شَـيْءٍ عَـليِمٌ، هُـوَ الَّـذِي 

خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ يَـعْلَمُ مـا يَـلجُِ فِـي الأرَْضِْ وَ مـا يخَْـرجُُ مِـنهْا وَ مـا يَـنزِْلُ مِـنَ الـسَّماءِ وَ مـا 

يَعرْجُُ فيِها وَ هوَُ مَعَكُمْ أَينَْ ما كنُتُْمْ وَ اللَّهُ بمِا تَعْمَلوُنَ بَصيِرٌ، لهَُ مُلكُْ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ إِلَى اللَّهِ ترُْجَعُ الأُْموُرُ.  

آیه ي ۳ جامع ترین معنا براي صمد است. هوَُ الأَْوَّلُ وَ الآْخرُِ وَ الظَّاهرُِ وَ البْاطنُِ وَ هوَُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ. 

۳. سوره قصص آیه ۸۸: وَ لا تَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخرََ لا إِلهَ إِلاَّ هوَُ كُلُّ شَيْءٍ هالكٌِ إِلاَّ وَجهْهَُ لهَُ الحُْكْمُ وَ إِليَهِْ ترُْجَعوُنَ. 

۴. سـوره الـرحـمن آیات ۲۶ تـا ۳۰: كُـلُّ مَـنْ عَـليَهْا فـانٍ، وَ يَـبْقى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذُو الجَْـلالِ وَ الإِْكْـرامِ، فَـبِأَيِّ آلاءِ رَبِّـكُما تُـكَذِّبـانِ، يَسْـئَلهُُ 

منَْ فِي السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ كُلَّ يوَْمٍ هوَُ فِي شَأْنٍ، فبَِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. 
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به چند روایت نیز براي دقتّ بیشتر توجهّ کنیم: 

۱. الکاظـم (علیه السـلام): عَـنْ رَبیِعِ بْـن مُسْـلٍمٍ قـال: سَـمِعتُْ أَبَـا الحَْـسنَِ (علیه السـلام) وَ سُـئِلَ عَـنِ الـصَّمَدِ فَـقَالَ الـصَّمَدُ الَّـذِی لاَ 

جوَفَْ لهَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۲. الـباقرـ (علیه السـلام): عَـنْ داَوُدَ بْـنِ الْـقَاسِـمِ الجَْـعْفرَِی قَـالَ: قُـلتُْ لأَِبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) جُـعِلتُْ فِـداَکَ مَـا الـصَّمَدُ قَـالَ السَّیِّدُ 

المَْصْموُدُ إِلیَهِْ فِی الْقَلیِلِ وَ الْکثَیِرِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۳. ابن عبّاس (رحمة الله علیه): الصَّمَدُ السَّیِّدُ الَّذِی یُسنَْدُ إِلیَهِْ الأَْشیَْاءُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۷۸ 

۴. الحسین (علیه الســلام): أَنَّ أهَْــلَ الْــبَصرَْهًِْ کتَبَوُا إِلَی الحُْسیَنِْ بْــنِ عَلِیٍّ (علیه الســلام) یَسْأَلُــونَــهُ عَــنِ الــصَّمَدِ فَکتَبََ إِلیَهِْمْ ... إنَِّــهُ 

سُـبحَْانَـهُ قَـدْ فَسَّـرَ الـصَّمَدَ فَـقَالَ الـلهُ أَحَـدٌ الـلهُ الـصَّمَدُ ثُـمَّ فَسَـّرَهُ فَـقَالَ لَـمْ یَلِدْ وَ لـَمْ یوُلَـدْ وَ لَـمْ یَکنُْ لَـهُ کُفوُاً أَحَـدٌ ... وهُـوَ الـلهُ الـصَّمَدُ الَّـذِی 

لاَ مِـنْ شَیْءٍ وَ لاَ فِی شَیْءٍ وَ لاَ عَلَی شَیْءٍ مُـبْدعُِ الأَْشیَْاءِ وَ خَـالِـقهَُا وَ مُـنْشئُِ الأَْشیَْاءِ بِـقُدرَْتِـهِ یتَلَاَشَی مَـا خَـلقََ لِـلْفنََاءِ بمَِشیِئتَهِِ وَ یبَْقَی 

مَا خَلقََ لِلبَْقَاءِ بِعِلْمهِِ فَذَلِکُمُ اللهُ الصَّمَدُ الَّذِی لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ عالِمُ الْغیَبِْ وَ الشَّهادَهًِْ الْکبَیِرُ المتَُْعالِ وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ کُفوُاً أَحَدٌ.  

التوحید، ص۹۰ 
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۵. الـباقرـ (علیه السـلام): عَـنْ جَـابِـرِ بْـنِ یزَِیدَ الجُْعْفِیِّ، قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ شَیْءٍ مِـنَ الـتَّوْحیِدِ، فَـقَالَ: «إِنَّ الـلَّهَ 

تَـبَارکَتَْ أَسْـمَاؤُهُ الَّتِی یُدْعی بِـهَا، وَ تَـعَالی فِی عُـلوُِّ کنُهْهِِ واَحِـدٌ تَـوَحَّـدَ بِـالـتَّوْحیِدِ فِی تَـوَحُّـدِهِ، ثُـمَّ أَجْـراَهُ عَلی خَـلْقهِ؛ِ فَـهوَُ واَحِـدٌ، صَـمَدٌ، 

». قَـالَ أَبُـو جَـعْفرٍَ الْکُلیَنِْی: فهَـذاَ هُـوَ المَْعنَْی الصَّحیِحُ فِی  قُـدُّوسٌ، یَعبُْدُهُ کُلُّ شَیْءٍ، وَ یَصْمُدُ إِلیَهِْ کُلُّ شَیْءٍ، وَ وَسِـعَ کُلَّ شَیْءٍ عِـلْماً

تَـأْوِیلِ الـصَّمَدِ، لاَمَـا ذهََـبَ إِلیَهِْ المُْشَـبِّههًَُْ أَنَ تَـأْوِیلَ الـصَّمَدِ: المُْـصْمتَُ الَّـذِی لاَجَـوفَْ لَـه؛ُ لأَِنَّ ذلکَِ لاَیَکوُنُ إِلَّـا مِـنْ صِفهًَِْ الجِْـسْمِ، وَ الـلَّهُ 

جَـلَّ ذکِرُْهُ مُـتَعَالٍ عَـنْ ذلکَِ، هُـوَ أَعْـظَمُ وَ أَجَـلُّ مِـنْ أَنْ تَـقَعَ الأَْوهَْـامُ عَلی صِـفتَهِِ، أَوْ تُـدرْکَِ کنُهَْ عَـظَمتَهِِ، وَ لَـوْ کَانَ تَـأْوِیلُ الـصَّمَدِ فِی 

» لأَِنَّ ذلکَِ مِـنْ صِفهًَِْ الأَْجْـسَامِ المُْصْمتَهًَِْ الَّتِی لا أَجْـواَفَ  صِفهًَِْ الـلَّهِ عَـزَّوَجَـلَّ المُْـصْمتََ، لَکَانَ مُـخَالِـفاً لِـقوَْلِـهِ عَـزَّوَجَـلَّ: «لیَْسَ کَمثِْلهِِ شَیْءٌ

لهََا، مثِْلِ الحجَْرَِ وَ الحَْدِیدِ وَ سَائرِِ الأَْشیَْاءِ المُْصْمتَهًَِْ الَّتِی لاَأَجوْاَفَ لهََا، تَعَالَی اللَّهُ عنَْ ذلکَِ عُلوُاًّ کبَیِرا.  

کافی، ج۱، ص۳۰۵ 
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آیات ۳ و ۴:  

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَد وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ كُفوُاً أَحَدٌ 

نه زاده و نه زاده شده است. و هیچ کس همتاي او نیست. 

بـا شـرح دو آیه ي قـبل، مـعناي این آیات روشـن اسـت. آیه ي سـوم کامـلاً واضـح و سـاده مـطلب را بیان می کند. و در واقـع 

شـرحی بـر الـله الـصّمد اسـت. نـه کسی را زاده اسـت، و نـه از کسی زاده شـده اسـت. گـفته شـد که خـداونـد مـتعال بسیط 

علی الاطـلاق اسـت، مـرکبّ نیست و احتیاجی نـدارد، بـنابـراین هـمه ي کمالات در او اسـت، و کمالات را از کسی نـگرفـته 

اسـت. کسی از او زاده نشـده یعنی مـوجـودات فـقط آینه انـد، تـنها کمالات او را نـشان می دهـند، و خـود داراي کمال نیستند. 

وقتی فـرزنـدي زاده می شـود از گـذشـتگانـش خـصوصـاً پـدر و مـادر خـصوصیاتی را بـه ارث می بـرد که بـه آن ژن، و در ادبیات 

دینی شـاکله می گـویند. هـنگامی که گـفته می شـود مـوجـودات زاده ي خـداونـد نیستند، خـود صـاحـب هیچ کمالی نیستند، چـرا 

که او صـمد اسـت. و او اول و آخـر، و ظـاهـر و بـاطـن اسـت. دقـّت بـفرمـایید. این کریمه مـعناي لا جوـف لـه را بـراي صـمد نیز 

تأیید می کند. 

آیه ي چهار از لحاظ معنایی به آیه ي ۱۱ سوره ي شوري بسیار نزدیک است.  

فاطرُِ السَّماواتِ وَ الأرَْضِْ جَعَلَ لَكُمْ منِْ أنَْفُسِكُمْ أزَْواجاً وَ منَِ الأنَْْعامِ أزَْواجاً يَذرَْؤُكُمْ فيِهِ ليَْسَ كَمثِْلهِِ شَيْءٌ وَ هوَُ السَّميِعُ البَْصيِرُ. 

خداوند مثل و مانند ندارد، هیچ موجودي کفو او نیست.  

دو لـحاظ دقیق و ادقّ در آیه ي ۴ می تـوان داشـت. دقیق این که او دارايِ مـطلق اسـت، و هـر مـوجـودي بـه قـدر طـاقـت و 

ظرفیتش او را نشان می دهد، بنابراین هیچ موجودي مانند او نیست، بلکه فقط او را نشان می دهد.  

ادقّ این که وقتی خداوند متعال أحد بود، دیگر موجودي در عالم باقی نمی ماند تا بخواهد کفو او باشد.  
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روایات: 

۱. الکاظم (علیه السلام): وَ اعْلَمْ أَنَ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَی واَحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ فیَوُرثََ وَ لَمْ یوُلَدْ فیَُشَارکَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۸۶ 

۲. الـصّادق (علیه السـلام): لَـمْ یَلِدْ لأَِنَّ الْـوَلَـدَ یُشبْهُِ أَبَـاهُ وَ لَـمْ یوُلَـدْ فیَُشبْهَِ مَـنْ کَانَ قَـبْلهَُ وَ لَـمْ یَکنُْ لَـهُ مِـنْ خَـلْقهِِ کُفوُاً أَحَـدٌ تَـعَالَی عَـنْ 

صِفهًَِْ منَْ سوِاَهُ عُلوُاًّ کبَیِرا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۴۸۸ 

۳. الـصّادق (علیه السـلام): سُـبحَْانَ الـلَّهِ الَّـذِی لیَْسَ کَمثِْلهِِ شَیْءٌ وَ لا تُـدرْکِهُُ الأَْبْـصارُ وَ لاَ یحُیِطُ بِـهِ عِـلْمٌ لَـمْ یَلِدْ لأَِنَّ الْـوَلَـدَ یُشبْهُِ أَبَـاهُ 

وَ لَمْ یوُلَدْ فیَُشبْهَِ منَْ کَانَ قبَْلهَُ وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ منِْ خَلْقهِِ کُفوُاً أَحَدٌ تَعَالَی عنَْ صِفهًَِْ منَْ سوِاَهُ عُلوُاًّ کبَیِراً.  

بحارالأنوار، ج۳، ص۳۰۴ 

۴. الصّادق (علیه السلام): وَ لَمْ یَکنُْ لهَُ کُفوُاً أَحَدٌ أَیْ لیَْسَ لهَُ کُفوٌْ وَ لاَ نظَیِرٌ.  

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۵۲ 
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